
 اعتماد برآمده از صداقت

آشـــنایی مـــن بـــا آقـــای دکتـــر پزشـــکیان بـــه 
ســـال‌های قبـــل از انتخابـــات چـــه مجلس و 
چه ریاســـت جمهوری بازمی‌گردد. تلاش‌های 
مـــن و جمعـــی از دوســـتان بـــرای حمایـــت از 
ایشـــان در مســـیر ریاســـت‌جمهوری، از سال 
۱۴۰۰ آغاز شـــد؛ همان زمانی کـــه کمپینی برای 
معرفی ایشان شـــکل گرفت. ما معتقد بودیم 
دکتـــر پزشـــکیان گزینه مناســـبی بـــرای اداره 
کشور اســـت؛ زیرا از یک‌سو ریشـــه در جریان 
اصلاح‌طلبـــی دارد و از ســـوی دیگـــر با مشـــی 
اعتدالـــی خود همـــواره کوشـــید اصلاح‌طلبی 

را با رویکـــردی متعادل و قابل اجرا 
دنبـــال کند. 

جلســـات  وجـــود  بـــا  ســـال  آن  در 
د  ســـتا  ، ن ا و ا فـــر ی  هـــا گفت‌و‌گو و 

انتخاباتـــی به‌طـــور کامـــل شـــکل نگرفت 
و صلاحیت‌شـــان هـــم تأییـــد نشـــد. اما در 

ســـال‌های پـــس از آن، ارتبـــاط مـــا هـــم به 
صورت فردی و هـــم جمعی ادامـــه پیدا کرد؛ 

بویـــژه در انتخابـــات مجلـــس ۱۴۰۲ کـــه 
جمع مـــا با عنـــوان »روزنه‌گشـــا« 

ن  آ ر  د  . شـــت ا د لیـــت  فعا

انتخابـــات، از نامزدهایـــی بـــا همان مشـــی و 
منـــش اعتدالی حمایـــت کردیـــم و نتیجه آن 
حضور چهره‌هایی در مجلس شـــد کـــه نهایتاً 
به تشکیل »فراکسیون مســـتقلین« انجامید. 
چند مـــاه بعد، همین جمع گســـترده‌تر شـــد 
و در انتخابـــات ریاســـت‌جمهوری ۱۴۰۳ بـــار 
دیگر پشـــتوانه‌ای جدی بـــرای حمایت از دکتر 
پزشکیان شـــکل گرفت؛ حمایتی که با اعتماد 
مردم همراه شـــد و به پیروزی ایشان انجامید. 
از نگاه مـــن مهم‌ترین ویژگی دکتر پزشـــکیان 
صداقت و شـــفافیت در برابر مردم اســـت. او 

هیچ‌گاه در پی پنهان‌ســـازی مشـــکلات نبوده 
و همـــواره تلاش کرده اســـت نواقص را صریح 
بیـــان کنـــد. بیان مشـــکلات، نشـــانه پذیرش 
آنهاست و کســـی که بپذیرد کاســـتی‌ای وجود 
دارد، به طـــور طبیعی برای رفـــع آن نیز تلاش 

کرد.  خواهد 
بـــه همیـــن دلیـــل، صداقـــت و شـــفافیت را 
می‌تـــوان وجـــه تمایز اصلـــی دکتر پزشـــکیان 
دانســـت؛ و امیدوارم این خصلت ارزشـــمند تا 
پایان دوره ریاســـت‌جمهوری ایشان همچنان 

پایـــدار بماند. 
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جوانان پزشکیان 
در ایام انتخابات

جستاری درباره شکل‌گیری و فراز و فرودهای دولت چهاردهم

تقدیر و تدبیر پزشکیان

ما ریاســـت جمهـــوری مســـعود پزشـــکیان را مرهون 
بخـــت و اقبال هســـتیم. قاعـــده کنش‌هـــا، رفتارها و 
انتخاب‌هـــای انســـان‌ها مثل علم فیزیک نیســـت که 
»اگـــر« دما بـــه ۱۰۰ درجه برســـد، »آنـــگاه« آب به نقطه 
جوش می‌رســـد. در زندگی انســـانی جایـــی برای این 
فرمول دقیـــق »اگر، آن‌گاه« نیســـت و ایـــن ناپایداری 
بـــرای مـــا شـــدیدتر اســـت. در زندگـــی پیش‌بینـــی 
‌ناپذیـــر مـــا ایرانیـــان، قاعده‌منـــدی اســـتثنا اســـت و 
اســـتثنا همیشـــه قاعـــده. رفتارهـــای انســـانی دارای 
بالاتریـــن حد عدم قطعیت اســـت. نـــه فقط به‌خاطر 
اینکه انســـان براســـاس منافع و ملاحظـــات درونی و 
بیرونی»تصمیم‌«می‌گیـــرد، بلکـــه نتیجه و مســـیر این 
تصمیـــم، به تصمیم دیگر انســـان‌هایی بســـتگی دارد 
کـــه دارای همـــان میـــزان عدم‌قطعیـــت در تصمیم و 

انتخاب هســـتند.
برای همین انســـان‌ها نهادها را ســـاختند تـــا رفتارها 
را قابـــل پیش‌بینی و زندگی جمعـــی را مدیریت کنند. 
امـــا درجامعه‌ای چـــون جامعـــه ما، کـــه نقش آفرینی 
نهادهـــا، از سیاســـت و جامعـــه تـــا مثـــا وزارتخانه‌ها 
رو‌به ضعف می‌روند، ســـهم و نقش »بخت« در زندگی 

جمعی فزونـــی می‌یابد.
اما درباره رئیس جمهور شـــدن مســـعود پزشـــکیان، 
بخـــت چگونه با مـــا یار بـــود؟ واقعیت این اســـت که 

قرار نبـــود بخت بـــه نفع ما عمـــل کند. 
ناترازی‌هـــای اقتصـــادی و اجتماعـــی فزونـــی  اگـــر 
نمی‌یافت، اگر انتخابـــات مجلس دوازدهم با حداقل 
مشارکت برگزار نمی‌شـــد، اگر جنگ ایران و اسرائیل 
بـــالا نمی‌گرفت، اگـــر صلاحیت پزشـــکیان با دخالت 
مقامـــات عالـــی تأیید نمی‌شـــد، اگر ترکیـــب نامزدها 
5 بـــه یک نمی‌شـــد، اگـــر پزشـــکیان و ســـعید جلیلی 
بـــه دور نهایـــی راه نمی‌یافتنـــد و اگـــر و »اگر«هـــای 
دیگری در میان نبود، شـــاید مســـعود پزشکیان امروز 

رئیس‌جمهوری اســـامی ایـــران نبود.
فرایندهـــای سیاســـی از ۱۴۰۰ تـــا ۱۴۰۳ ایـــن تصـــور را 
بـــرای ایرانیـــان ایجاد کـــرده بود کـــه تا اطـــاع‌ ثانوی 
از رئیس‌جمهـــور تحولخواه خبری نیســـت. نه مردم 
رغبتـــی برای مشـــارکت سیاســـی و انتخاباتی نشـــان 
می‌دادند، نه فرایندهای سیاســـی نشـــانه‌ای از ایجاد 
زمینـــه بـــرای حضـــور ایـــن دســـت نامزدها را نشـــان 
می‌داد.گویـــی همـــه چیـــز، از فرایندهـــای سیاســـی 
رســـمی تا فرایندهای سیاســـی اجتماعی، دســـت به 
دســـت هـــم داده بود تـــا یک رونـــد ثابت سیاســـی و 
بدون تغییر شـــکل بگیرد. اما همه بازیگران سیاسی، 
از جریان‌هـــای اصولگـــرای ناب‌گرا، تـــا اصلاح‌طلبان 
دودل و مـــردم بی‌رغبت به صنـــدوق رای، این جمله 
کتـــاب جلیل »کلیله و دمنـــه« را نخوانده یا از یاد برده 
بودند که »همه تدبیرها ســـخره تقدیر اســـت.« یعنی  

کـــه تقدیـــر بازی‌های بـــزرگ را بهـــم می‌زند.
پس، ریاســـت جمهـــوری مســـعود پزشـــکیان، خرق 
عادت اســـت، خلاف قاعده اســـت. زیـــرا فرآیندهای 
سیاســـی و اجتماعـــی ســـال‌های قبل ایـــن ذهنیت 
را بـــرای همـــه ســـاخته بـــود که دیگـــر نهالـــی چون 
یـــک رئیس‌جمهـــور وفاق‌گـــرا بـــه بـــار نمی‌نشـــیند. 
اما بخـــت کار خود را کـــرد و نشـــان داد زندگی آدمی، 
محیـــط آزمایشـــگاهی نیســـت کـــه همـــه چیـــز قابل 
محاســـبه و پیش‌بینـــی باشـــد. این‌ها نه تنها نشـــان 
داد »در ناامیـــدی بســـی امیـــد اســـت«، بلکه نشـــان 
داد »اطمینـــان برخـــی جریان‌هـــا بـــه یکســـره‌‌کردن 
همه‌چیـــز«، »خـــود غلط بـــود آنچه می‌پنداشـــتند.« 
با چنین گذشته‌ و ســـابقه‌ای است که تکیه پزشکیان 
بـــر صندلی عالی‌تریـــن جایگاه اجرایی، از آن دســـت 
مواهبی اســـت کـــه در زمان دشـــواری‌های پی‌درپی، 

خود همچون گریزگاه اســـت.
وقتی بحران‌ها همزمان از راه می‌رســـند، بحران‌هایی 
چون جنگ و نبود برق و کمبود آب و کاهش ســـرمایه 
اجتماعی و افول توانمندی اداری، اگر نبود پزشـــکیان 
در جایـــگاه رئیس‌جمهوری اســـامی ایران، دشـــواری 

بحران‌ها بیشـــتر می‌شد.
بخت، اقبال یا تصادف، نیمی از فرآیندهای سیاســـی 
را تشـــکیل می‌دهـــد. هرچـــه نهادهای سیاســـی یک 
کشـــور کارآمدتـــر باشـــند، ســـهم بخت در سیاســـت 
کمتر می‌شـــود و هر چه نهادها کارایی کمتری داشـــته 
باشند، ســـهم بخت بیشتر می‌شـــود. اما توسعه‌یافته 
یا توســـعه نیافته، فرآیندهای سیاســـی هیچ کشـــوری 

خالی از مقوله بخت نیســـت.
»ماکیاولـــی«، بنیانگـــذار علم نوین سیاســـت معتقد 

بـــود در کنـــار اراده انســـان و ســـاختارهای جامعـــه، 
نیمی از سیاســـت، بخت و اقبال اســـت. ماکیاولی در 
کتـــاب »شـــهریار« ایـــن مســـأله را بررســـی می‌کند که 
چطـــور باید قدرت را کســـب کرد و چطـــور باید قدرت 
کســـب شـــده را حفـــظ کـــرد. او بـــرای ایـــن دو هدف 
توصیه‌هـــای مختلفـــی بـــه شـــهریاران ارائـــه می‌کند. 
امـــا در فصـــل آخـــر به مســـأله »بخـــت« می‌پـــردازد و 
می‌گوید:»ادعـــا نمی‌کنـــم بخـــت بالاتـــر از اراده آدمی 
اســـت، اما اگـــر بخت بـــا اراده آدمـــی همراه نباشـــد، 
راه بـــه جایـــی نمی‌بـــرد.« ایـــن جملـــه ماکیاولـــی که 
»بهتریـــن فرمانروایـــان هـــم فقط در نیمـــی از اوقات 
پیـــروز می‌شـــوند« ناظر بـــر نقش بخت در سیاســـت 
اســـت. یـــک دلیـــل دیگـــر نقـــش بخـــت در زندگـــی 
سیاســـی ما، پیچیدگـــی، ابهام و ناشـــناخته بودن امر 
سیاسی اســـت. به قول »لویی اشـــتراوس« فیلسوف 
سیاســـی »ایـــن طبیعت حیات سیاســـی اســـت که با 
ترکیبی از معرفت سیاســـی و گمان سیاســـی هدایت 
می‌شـــود. بـــه همین دلیـــل زندگـــی سیاســـی همراه 
اســـت با تـــاش بـــرای نشـــاندن معرفت سیاســـی به 

جای گمان سیاســـی.«
اگر دســـت بخت نبود و اگر، »اگر«هـــا نبودند، چگونه 
و کجا می‌شـــد تا گوهر سیاســـی و اخلاقی پزشـــکیان 
آشـــکار شـــود؟ همه آنچه تا پیش از 20 خرداد 1403 بر 
کشـــور، مردم و پزشـــکیان گذشـــت، گویی مقدمه‌ای 
بود برای پزشـــکیان تـــا از 20 خرداد 1403 تـــا 8 تیرماه 
1403، آنچـــه هســـت و آنچه می‌داند و آنچه بلد اســـت 

را به رأی‌دهنـــدگان ایرانی بنمایاند.
عباس عبدی تحلیلگر سیاســـی نقل‌کـــرد در دیداری 

بـــا معـــاون‌ اول ‌دولت‌ســـیزدهم، محمـــد مخبر 
بـــه حاضـــران این‌طـــور گفـــت: »وقتـــی 

فهرســـت   1403 خـــرداد   20 صبـــح
نهایـــی نامزدهـــای انتخابـــات 

ریاســـت جمهـــوری را دیدم، 
یـــن  ا بـــا   ، خـــب گفتـــم 

ن  شـــکیا پز کیـــب  تر
رئیس‌جمهـــوری بعدی 

ســـت  فهر  » . ســـت ا
»ایـــن  یـــا  نامزدهـــا 

ترکیب«کـــه مخبر 

اشـــاره کـــرد، در زمـــره آن »اگر«هایی 
اســـت که موجـــب پیروزی پزشـــکیان 

شـــد. البته کـــه آخر ســـر اصابت‌کردن 
تیر رهاشـــده از کمان بخـــت به هدف، 

در گـــرو انتخـــاب ایرانیـــان بـــود.
امـــا ســـابقه اصلاح‌طلبـــی پزشـــکیان، 

آشـــنایی‌ عمیقش بـــا نهج‌البلاغه، دوری 
ع و شکاف‌ســـازی و استفاده ‌نکردن  از تناز
از حربـــه حمله به رقیب بـــرای رأی‌گرفتن 

و اجماعـــی کـــه در اصلاح‌طلبـــان شـــکل 
گرفـــت، اگراینها نبود، رئیس‌جمهورشـــدن 

او در ابهـــام بود.
می توانســـت بخت یار ما نباشـــد و درشرایط 

رئیس‌جمهـــوری  بحران‌هـــا،  آمـــدن  فـــراز 
دیگـــری می‌داشـــتیم؛ مثـــاً رئیس‌جمهـــوری 

کـــه در دیـــدار ســـران قـــوا تأکید کند»مـــن باید 
بالای جلســـه بنشـــینم«، نـــه مثل پزشـــکیان که 

تـــا پایین پله‌های کاخ ریاســـت جمهوری به اســـتقبال 
ســـران می‌رود و تأکید می‌کند همه بایـــد دور یک میز 
بنشـــینند تـــا رئیس‌جمهوری برتـــر از دیگـــران جلوه 
نکنـــد. می‌توانســـت بخت یـــار مـــا نباشـــد و به‌جای 
پزشـــکیان، کســـی باشـــد که درمواجهه بـــا بحران‌ها، 
تقصیر را گـــردن قبلی‌هـــا بیندازد، نه مثل پزشـــکیان 
که شـــفاف بـــه مـــردم می‌گویـــد»آب و بـــرق نداریم و 
بایـــد باهم مشـــکل را حل کنیم«. می‌توانســـت بخت 
یار ما نباشـــد و کـــس دیگـــری در پاســـتور می‌بود که 
در مواجهـــه بـــا منتقـــدان، ادعـــای همه‌چیزدانـــی و 
همه‌توانـــی کند، نه مثل پزشـــکیان کـــه می‌گوید »من 
چیزی بیش از دیگران نمی‌دانم و باید از کارشناســـان 
اســـتفاده‌کرد.« می‌توانســـت بخـــت با ما یار نباشـــد و 
بجای پزشـــکیان کـــه می گویـــد معیـــار همه‌چیز حق 

و عدالـــت اســـت، بگویـــد دولت مـــن معیار اســـت. 
می‌توانســـت بخـــت یـــار نباشـــد و به‌جای پزشـــکیان 
کـــه صادقانـــه می‌گویـــد در محاســـبه میـــزان ضروری 
خاموشـــی‌ها بـــرای مهـــار ناتـــرازی اشـــتباه کردیـــم، 
کـــس دیگـــری باشـــد که تـــوان سیاســـی و رســـانه‌ای 

دولت را صرف پوشاندن اشتباه 
دولـــت کند.می‌توانســـت بخـــت با 
سیســـتان ‌و ‌بلوچســـتان یار نباشـــد که 
بـــرای اولین‌بـــار، اســـتاندار اهل ســـنت و 
بلـــوچ داشـــته باشـــد، یـــا کردســـتان که 
بـــرای اولین‌بـــار، اســـتاندار کـــرد اهـــل 
ســـنت دارد، یا خوزســـتان و استاندار 
عـــرب‌اش. می‌توانســـت بخـــت یـــار 
نباشـــد کـــه به‌جـــای پزشـــکیان که 
از هـــر حرف‌و‌عملـــی کـــه باعـــث 
افزایـــش شـــکاف‌ شـــود اجتناب 
می‌کنـــد، کـــس دیگـــری می‌بود 
که حرف و کنـــش او بهانه دعوا 

. د شو
بطور خلاصه، در سازوکارهای 
ســـاختارهای  یـــا  سیاســـی 
اجتماعـــی که ســـهم بخت 
 ، لاســـت با سیاســـت  ر  د
بـــه همـــان میـــزان نقش 
»شـــخصیت انســـان« در 
تعییـــن جهـــت و تعییـــن 
اثر سیاســـت‌ها بیشـــتر اســـت. 
اگر خود پزشـــکیان به»وفاق ملی«معتقد 
و اگـــر ازنظـــر جایـــگاه حقوقی بـــه لـــوازم وفاق 
ملتـــزم نبـــود، همین وفاق یکســـاله هم شـــکل 
نمی گرفـــت. در شـــکل‌گیری وفـــاق در حـــوزه 
سیاســـی ایران، به هـــر اندازه‌ که باشـــد، نمی‌توان 
ا  ر ن  یـــا لگرا صو ا ر  د ه  شـــد د یجا ا ی  شـــکاف‌ها
نادیـــده گرفت.یعنـــی بخشـــی از مســـیر وفـــاق با 
کژکارکردی‌هـــای قبـــل همـــوار شـــد. بهتر اســـت 
دشـــمنی‌ورزی‌های  و  دشمن‌ســـازی‌ها  بگوییـــم 
گذشـــته وفـــاق را به یـــک انتخـــاب ناگزیـــر تبدیل‌ 
کرد.ایـــن هـــم کار بخـــت می‌تواند باشـــد، اما خلق 
ومنـــش پزشـــکیان، ســـاده زیســـتی‌ و مـــرام فردی‌، 
اخـــاص شـــخصی‌ و صداقـــت با مـــردم‌، راســـتی با 
کارگزاران و صراحت در بیان مشـــکلات و ســـادگی با 
سیاســـت‌مداران، ســـتون‌های اصلی عمـــارت وفاق 

. هستند
مهم اســـت که رئیس‌جمهـــوری و دولتـــی داریم که 
هنـــگام رفـــع فیلتـــر واتـــس‌اپ، هیـــچ نمی‌گویـــد تا 
آن را در ســـبد کارکردهـــای خـــود و دولتـــش بریزد.

اگر ایـــن روحیه نبـــود، در جامعه‌ای که هر ســـرمایه‌ 
سیاســـی در کوره سیاســـت ذوب می‌شـــود، دولت 
پزشـــکیان هم می‌توانســـت به فهرست دولت‌های 
بی‌دســـتاورد اضافـــه شـــود. اما منش پزشـــکیان و 
روش او، که کار باید برای خدا باشـــد، این مسیری 

ساخت. را 
اگر ســـایه تهدید دشـــمن خارجی نبود، اگر کاهش 

ســـرمایه‌های اجتماعـــی و سیاســـی نبـــود، و همـــه 
این»اگر«هـــا، به علاوه شـــخصیت و منش پزشـــکیان 
و خوی فردی‌اش در رایزنی‌ها در نهادهای بالادســـتی 
نبـــود، هیـــچ رئیس‌جمهـــور اصلاح‌طلـــب دیگـــری 
نمی‌توانســـت در کمتر از ۳ ماه ریاســـت جمهوری‌اش 

اجـــرای »قانـــون« عفاف‌و‌حجـــاب را متوقف کند.
باهنـــر سیاســـتمدار اصولگـــرا روایـــت کرد کـــه فردای 
پیـــروزی پزشـــکیان بـــه ملاقـــات قالیبـــاف رفـــت تـــا 
بگوید در وضع امروز کشـــور، چاره‌ای جـــز همراهی با 
پزشـــکیان نداریـــم. باهنـــر گفت: »دیـــدم قبل گفتن 
مـــن قالیباف هم بـــر همین عقیده اســـت.« پس، اگر 
ضعـــف نهادی، کاهـــش ظرفیت حکمرانـــی و افزایش 
مشـــکلات اقتصادی نبود، شـــاید حتی مـــرام و منش 
پزشـــکیان هم نمی‌توانســـت این همدلـــی را در ارکان 
کشـــور ایجـــاد کند.اصـــاً اگر مشـــکلات آشکارشـــده، 
بعـــاوه منش پزشـــکیان نبود کـــه بی‌‌لحـــاظ جایگاه 
ریاســـت جمهـــوری، ســـاده و صادقانـــه در جلســـات 
مجمع تشـــخیص مصلحت نظام شـــرکت کند، لایحه 

FATF تصویب می‌شـــد؟ خاک‌خـــورده 
خلاصه اینکه اگر درســـت نگاه کنیم، ریاست‌جمهوری 
پزشـــکیان، هدیه بخت به ماست، نه پیامد ساختاری 

سازه‌های سیاسی و اجتماعی.
مســـأله این نیست که ما ریاســـت جمهوری پزشکیان 
را مرهون بخت هســـتیم، ما ادامه ریاســـت جمهوری 

پزشـــکیان را هم مرهون بخت هستیم‌.
دربـــاره ریاســـت‌جمهوری پزشـــکیان، کســـی فکـــر 
نمی‌کـــرد آن مـــرد ساده‌پوشـــی کـــه بـــدون خـــدم و 
حشـــم، دســـت در دســـت دخترش به وزارت کشـــور 
رفـــت و در انتخابـــات ثبت‌نـــام کرد، چنـــد روز بعد به 

امیـــد اکثریـــت رأی‌دهنـــدگان ایرانـــی بدل شـــود. 
تـــداوم ریاســـت جمهـــوری پزشـــکیان را هـــم مرهون 
بخـــت هســـتیم. می‌دانیـــم کـــه مـــوج اول حمـــات 
موشـــکی اسرائیل به جلسه شـــورای عالی امنیت ملی 
همه راه‌های ورود و خروج انســـان و هوا را بســـته بود. 
موج دوم حمله موشـــکی آغاز شـــد تا کار را تمام کند، 
اما یک موشـــک، فقط یک موشـــک، به جای اینکه کار 
را تمـــام کند، در میان بتون‌ها شـــکافی بـــاز کرد برای 

ورود هوا و خروج انســـان.
موج دوم حمله، اقدامی بود برای بســـتن راه ورود هوا 
و به شـــهادت رســـاندن همه سران سیاســـی و نظامی 
ایران در یک‌جا، غافل از اینکه بخت ایران سرنوشـــت 

دیگری در کیسه داشت.
امـــروز، البته کـــه وفـــاق ملی، مثـــل همه ســـازه‌های 
اجتماعی و نهادی ســـال‌های اخیر ما ناپایدار اســـت، 
هنوز کاملاً پابرجا نشـــده و هنوز ریشـــه ندوانده. اینکه 
ایـــن وفاق بیشـــتر از همـــه متکی بر فرد اســـت، یعنی 
مسعود پزشـــکیان و به ســـازوکار و نهاد تبدیل نشده، 
بر ناپایـــداری‌اش می‌افزاید. اما در قحط‌‌‌ســـال بهبود، 
هر روزنه‌ای را باید غنیمت دانســـت و در کویر امید، هر 
نســـیمی را باید به تمامی دریافـــت. علی الخصوص که 
سیاســـت، کار امروز و فـــردا یا کار پرشـــتاب و با عجله 
نیســـت، بلکه به قـــول »ماکس وبر« جامعه شـــناس 
آلمانـــی »سیاســـت، ســـفتن دشـــوار و آرام تخته‌های 
ســـفت اســـت.« یـــا اینکه سیاســـت عرصـــه ممکن‌ها 

اســـت و هیچ وضعیتی پایدار ابدی نیســـت.
امـــروز در روزگار فرارســـیدن بحران‌هـــا کـــه روزانـــه 
از کیفیـــت اخلاقـــی و مـــادی زندگی‌هـــای ما کاســـته 
می‌شـــود، طبیعتـــاً طاقت‌هـــا طاق شـــده و حوصله‌ها 
کمتـــر شـــده اســـت. حـــالا کـــو حوصلـــه کـــه منتظر 
بنشـــینیم که نهال وفاق، شـــاخ و برگ بدهـــد تا بعدا 
بخواهـــد میوه بدهـــد؟ تازه اگـــر تا آن زمـــان، بخت با 

یار باشـــد! ما 
 پـــس بایـــد از بخت پرســـید چـــرا »وفاق« اینقـــدر دیر 
آمده اســـت؟ البته ایـــن از بخت‌یاری وفاق اســـت که 
زمانی از راه رســـید که اصولگرایـــان و اصلاح‌طلبان در 
حضیض ســـرمایه‌های خـــود قـــرار دارند و ایـــن یعنی 
بـــرای دو نیـــروی مقابـــل، دیگر تـــوان و توشـــی برای 
ع شکاف‌ســـاز و سرمایه‌ســـوز نمانـــده و خود، این  تناز
فرصتی اســـت برای بازی‌گـــری و کنش‌ســـازی وفاق.
اما مســـأله فقط بی‌سرمایه شـــدن دو طرف سیاست 
ایران نیســـت، مردمان هم در طول سال‌های گذشته 
ســـرمایه‌های زیادی از دســـت داده‌انـــد و‌طلب صبر از 
آنـــان که باید تا بار دادن نهال وفاق صبور بود، ســـاده 

نیســـت؛ نفس‌گیر است.
با ایـــن همـــه، چـــرا رئیس‌جمهـــوری که اهـــل پیوند 
اســـت، نـــه اهـــل گســـل، چنیـــن دیـــر آمده اســـت؟ 
رئیس‌جمهوری که ثمرات »پیوندهایی که می‌ســـازد« 
را بـــرای مردمـــش می‌خواهد، نـــه ماننـــد دیگرانی که 
میوه گســـل‌های سیاســـی و اجتماعی را بـــرای خود و 
دولـــت خودشـــان می‌چیدند، چـــرا چنین دیـــر آمده 

؟ ست ا
نیمـــی از سیاســـت انتخاب‌های ماســـت و نیـــم دیگر 
سیاســـت، بخت. باید از خودمان و از بخت بپرسیم.

مرتضی گل پور
دبیر گروه سیاسی

گزارش

امروز، البته 
که وفاق ملی، 

مثل همه 
سازه‌های 
اجتماعی 

و نهادی 
سال‌های 

اخیر ما 
ناپایدار است، 

هنوز کاملاً 
پابرجا نشده 
و هنوز ریشه 

ندوانده. 
اینکه این 

وفاق بیشتر 
از همه متکی 
بر فرد است، 
یعنی مسعود 

پزشکیان و 
به سازوکار و 
نهاد تبدیل 

نشده، بر 
ناپایداری‌اش 
می‌افزاید. اما 
در قحط‌‌‌سال 

بهبود، هر 
روزنه‌ای را 

باید غنیمت 
دانست و در 

کویر امید، 
هر نسیمی را 

باید به تمامی 
دریافت

ت
ش

دا
اد

ی

اهمیت اعداد 
به بزرگی 

آنها نیست، 
به کیفیت 
آنهاست. 

مثلا 3 عدد 
کوچکی 

است، اما 
بیانگر تحول 
و سدشکنی 

مهمی در 
کشور است. 

برای اولین 
بار در دولت 

چهاردهم، 
برای 3 استان 

کردستان، 
خوزستان و 
سیستان و 
بلوچستان 

استاندار 
بومی انتخاب 
شد؛ استاندار 

کرد و اهل 
سنت برای 
کردستان، 

بلوچ و اهل 
سنت برای 
سیستان و 
بلوچستان 

و استاندار 
عرب برای 

خوزستان. 
قبلاً برای 

انتخاب این 
استانداران 
ممنوعیت 

قانونی نبود، 
اما این مطالبه 

همیشه به 
مانعی نادیده 

و غیرملموس 
اما محکم بر 

می خورد و در 
هر دولت امید 

مردم ناامید 
می‌شد. 

دولت‌ها 
می‌خواستند؛ 

اما نمی‌شد، 
نمی‌توانستند. 

وفاق ملی 
پزشکیان سد 

را شکست و 
برای اولین 

بار این موانع 
برداشته 

شد. البته 
پزشکیان 

بارها اذعان 
کرد که این 
سدشکنی 
با حمایت 

رهبر انقلاب 
ممکن شد. 

حالا مردم 
می‌توانند 

امیدوار باشند 
در دولت‌های 

بعد هم 
این اتفاق 

تکرار شود. 
زیرا داشتن 

استاندار 
بومی به 
مسیری 

بی‌بازگشت 
تبدیل شده 

است.

3
استاندار بومی

همراه با دولت


